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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی

  ٢٠١٩  دسمبر١۵

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٢۶  

 :به ادامۀ گذشته

در ) که با مقاومت و بدون تسليمی جان باخته باشد در صورتی" (داوود"خوانندگان عزيز، با حفظ حرمت نسبت به 

ته باشند، اعترافات ضابط گاھی ديده نشده که افراد ديکتاتور و مستبد جرأت روياروئی با مرگ را داش طول تاريخ ھيچ

خود گواه اين امر است که مستبدين انسانھای ترسو و ) من ھيتلر را کشتم(زير عنوان ) ٩٠ (ۀدر اوايل دھ" ھيتلر"امر 

نگاه کنيد ) عرب، ايران و کرد(اين قاتل خلقھای " صدام" مردن را ندارند، ھمين اکنون به جاعانهشجبون بوده جرأت 

باز ھم حتی اگر . خرگوش آزمايشی لابراتوار دھن باز می کند و انتظار مراحم داکتر را داردکه چگونه جبونانه مثل 

مقاومت کرده باشد ھيچ وجدان سالمی نمی تواند عاملان کشتار اطفال معصوم و زنان پير و از پا مانده و " داوود"

رم جنايت عليه بشريت و کشتار دسته جمعی را نفرين نکرده خواستار محاکمۀ آنھا به ج" داوود"معيوب و بيگناه خاندان 

 اخير کمر راست نموده با طرد ۀسال) ٢۵(که خلق افغانستان از زير ضربات  افراد بيگناه نباشد، به اميد آنروزی

در ) اخوان و طالب(را با برادران تنی شان ) حدخا(متجاوزان و امپرياليستھا از سرزمين ھميشه آزاد ما، جنايتکاران 

يخ به محاکمه کشانيده، تعھد خود را در حراست و پاسداری از خون و ميراث جانباختگان ميھن در عمل به پيشگاه تار

  .اثبات برسانند

می خواھند به خورد مردم دھند " پرچمی ـ خلقی"صدراعظم و ساير ميھن فروشان " جناب"که  تعفن و گند دروغی

ديگر ھيچ فردی حاضر نشد خود " امام الدين"يعنی " ال و پيرزنانقاتل اطف"آنقدر بالا و مشمئز کننده است که به غير از 

و نه ھم يک سربازی پيدا شد تا در زمينه مؤيد گفتار قاتل اطفال باشد، در اينجا " گل آقا"را با آن بيالايد، نه دم روباه 

  :صدراعظم بپرسيم" جناب"حق داريم از 

و موازی به " ببرک"را ھم، ھمه می دانند که در کنار  تيد و اينجنابعالی که تصميم نوشتن آن فاجعه را داش" محترما"

آن يکی از افرادی بوديد که ترس و نفرت تان از خلقيھا نسبت به اعتماد تان ده ھا بار بيشتر بود، چه شد که ھنگام 

که " انشورای انقلابی نام نھاد ت" و يا حتی قبل از آن در زمان ھمکاريھای نزديک تان در  ایهتحرير چنان خاطر
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يکی از اعضای فعال آن بود در باره نپرسيديد؟ اگر پرسيده ايد می توانيد بگوئيد " گل آقا"شما معاون رئيس و " جناب"

انتظار داشتيد و " شما"را کتمان نموده ايد؟ نکند پاسخ غير از آن بوده که  ًکه اولا پاسخ چه بوده و در ثانی چرا آن

را ھم نيک می دانيد که لااقل به خاطر   سر از گريبان قاتل اطفال بيرون کشد؟ آننامبرده حاضر نبوده تا در آن جنايت

  !ئيدی برای قاتل اطفال دست و پا کنيدؤرا در پيشگاه تاريخ مقروضيد تا م تقويت دروغتان، اين

ن که ديگر اکنو(شيری، جپن" اکادميسن"کشته می شود " امين"در ارتباط با ھمين مسأله، بدون وقفه بايد افزود، وقتی 

ن وی را مجرم دانسته و به قاتلا) نظام شوروی وجود ندارد و ھمه کس شجاعت لگد زدن به سگ مرده را يافته است

بين المللی متھم می سازد که گويا آنھا رئيس جمھور بر حال و قانونی يک کشور مستقل را  ۀتخطی از قوانين پذيرفته شد

  .رد سالش را نيز نابود نموده اندبين برده و حتی پسر جوان و طفل خاز 

جلاد  "ۀبه وسيل" جنابعالی"تا دستگيری " امين"که از کشته شدن : در ريا و فريب پرسيد" آکادميسن" دارد از اين یجا

بيش از ده سال گذشت، می توانيد بگوئيد طی آن ده سال چه می کرديد و چند بار آن اعتقاد راسخ و " نجيب"داکتر " خاد

فقط " جنابتان"بر گور ناپيدای وی نوحه خوانده ايد؟ مگر " امين"ن ويش را بيان و با محکوم نمودن قاتلاحکم تاريخ خ

شورای انقلابی و عضو دفتر سياسی " يکی از اعضای ۀبا تمام اختيارات قبلی به مثاب" امين"چند روز بعد از مرگ 

  يد؟ه اه شد که اکنون زار زده، مويه سر دادن به نوکری آغاز نکرديد؟ چدر خدمت قاتلا" حزب و مقامات دولتی

  ،"جناب اکادميسن و ھمراھان"

" شما"قانونی می دانيد؟ " داوود"را بر اساس چه نورم ھائی در مقايسه با دولت " امين"جرأت داريد تا بگوئيد که دولت 

" امين" بگوئيد که جنايات  می توانيد،بنشينيد" چھارزانو"را جنايت و بعد از گذشت دو دھه می خواھيد " امين"که مرگ 

آيا قابل مقايسه بوده و يا خير؟ و آيا در کل جنايات خاندان غدار طلائی در تمام دوران سياه حاکميت شان با " داوود"و 

، ـ آنھم فقط يک سال، سيزده سال ديگر پيشکش تان ـ می تواند قابل مقايسه باشد؟ به علاوه )حدخا(يک سال حاکميت 

نشستن بعد از بيش از دو دھه، از حقوق بشر و امثال آن دم می زنيد، می توانيد بگوئيد که ) چھارزانو(شما که اکنون با 

 را چه نام می گذاريد؟ قھرمانی و يا جنايت؟ و يا ھمانطوری" داوود"به کشتار فرزندان، زنان، دختران و اطفال وابسته 

  را تطبيق آن قوانين می دانيد؟ ، آن" اجتماعی را نبايد خوار شمردۀقوانين مبارز"که خود گفته ايد 

تنھا قاتل ملت افغانستان نيستيد بلکه قاتل و بدنام کنندۀ مفاھيم عالی انسانی " شما" می دانيد با تذکر چنين اراجيفی، 

" محفل گل دوزی و عروسی"را خوانده باشيد که  از انقلاب شايد اين" شما. "پذيرفته شده در طول تاريخ نيز می باشيد

، اگر محفل گل دوزی و "انسان سبزه نيست تا بعد از سرزدن دوباره سر زند"را نخواستيد بفھميد که   اما ايننيست،

ھا به نام آن " پخ"عروسی نيست به يقين سلاخ خانه و کشتارگاه نيز نيست تا نھاد ھای دون و ميھن فروشی چون 

 در آن انسان متعالی با افکار خدمت به انسان پرورش بلکه انقلاب مدرسه ايست کهکشوری را به ماتمکده تبديل نمايد، 

  .می يابد

و تجاوز بر افغانستان ضمن نجات وی از خشم خلق و نظامش از سقوط محتوم و قھری " امين"که روسھا با کشتن  اين

 می توفيق يافتند و) حدخا( خود شان در تمام دوران حاکميت خون و زندان ۀبه جلوگيری از افشای نقش جنايتکاران

که بعد از بيش از دو دھه ادای  يست از ھمان آغار محکوم می گرديد، ھيچ جای شکی در آن وجود ندارد ـ نه اينبا

ليونھا قربانی، آواره و معيوب، يچھارزانو نشستن را درآورد ـ اما آيا وقت آن نرسيده که بعد از گذشت سالھا با ديدن م

خاکستر در قفی، اکنون که آفتاب عمر و اقبال تان از غروب نيز گذشته ويرانی و مستعمره شدن کشور و تلی از خون و 

  را محکوم نمائيد؟" داوود "ۀپيدا نموده، کشتار خانواد) لااقل از رھگذری قرض و گدائی کنيد(است اندکی شرافت 

  : دارد برايتان نقل کنمی امام سوم شيعيان به خاطرم آمد، جا"حسين  بن علی" از  ایهدر اينجا جمل
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که محاصره اش نموده بودند خطاب  شورا به عساکریاع وی در يکی از خطابه ھايش در کربلا شايد ھم در روز گويند

  "ای مردم اگر دين نداريد لااقل در دنيای خويش آزاد باشيد: "کرده گفت

  ،"جناب اکادميسن"

 ثور و کاسه ليسی امپرياليزم که بعد از ھشت قبل از دين مصداق ندارد ـ مگر اين" اگر "ۀکلم" شما"اکنون که در مورد 

ًشده باشيد ـ و احيانا !! مشرفبر مبنای مکر و فريب  و يا زورکیاسلام و يا مسيحيت و شايد ھم يھوديت ًمجددا به دين 

  :به کار گيريم می توانيم بنويسيم" اگری"اگر 

  !"باشيد... اگر مسلک نداريد لااقل در دنيای خود"

  :من نتوانستم جای آن نقطه ھا را پر کنم چه صفات زياديست که بايد داشته باشيد، مثل

از قيد رقيت و بردگی روس و افکار بنده (، آزادی )نه به مفھوم مردسالارانه اش(فت، وجدان، مردانگی صداقت، شرا

  )...ساز تان

دو نيروی از لحاظ کيفی متفاوت در تقابل ھم قرار گرفتند، يکطرف ارتش پوسيده و تا ) ١٣۵٧ ثور ٧(بدين صورت در 

 از درون فاسد و ۀـ به ويژه گارد جمھوری ـ با وزارت داخلمغزاستخوان فاسد و موريانه خورده در تمام احاد آن، 

 مردمی در داخل و حمايت خارجی، فاقد ستراتيژی دفاعی مشخص و از ۀنيت ملی وابسته به دشمن، فاقد پشتوانومص

آنجا ھمه مھمتر فاقد ستاد فرماندھی متمرکز، آگاه، واحد و ھماھنگ، فقط متکی به از جان گذشتگی چند ده نفر اينجا و 

.) ب. ج. و ک. يو. آر. جی(طرف ديگر نيرو ھای آموزش ديده و مجرب . به خصوص برخی از افراد گارد جمھوری

کتاب ) ١٣٨(صدھا مشاور روسی، دارای ستاد فرماندھی واحد در وجود سرمشاور نظامی شوروی ـ چنانچه در صفحه 

  :چنين می نگارد" نبی عظيمی"جنرال پرچمی " اردو و سياست"

 ثور از قول ليف، نيکلايوويچ گوريلو سر مشاور نظامی شوروی در افغانستان ٧در مورد حادثۀ " تجاوز"لفين کتاب مؤ(

استراحت داشتم، سفير شوروی برای مشايعت نمی  مکرورويانمن از اول صبح به وظيفه نرفتم و در : "چنين می نويسد

؟ ـ م ـ به ميدان ھوائی رفته بود که ناگھان صدای !می شناسددانم چه کسی ـ سفير مشايعت می کند اما سرمشاور وی را ن

بعد از چند . اين تانک کی است و بالای کی فير می کند؟ ھيچ جوابی برای سؤالھای ما پيدا نشد. فير تانکھا شنيده شد

ق تيلفون با مشاور لحظه سفير آمد و با بسيار مشکل توانست با مرکز ارتباط پيدا کند ـ به چه طريق؟ ـ م ـ من ھم از طري

در " وطنجار"تانکھائی به سرسپردگی !  صحبت کردم ـ باز ھم به چه وسيله؟ ـ م ـ وی گفت که رفيق جنرال۴قوای 

. شھر کابل به محاصرۀ وزارت دفاع و قصر رياست جمھوری پرداخته ھمچنان ميدان ھوائی را به دست آورده اند

  ...")مشاور قوای پانزده زرھدار ھم تيلفون کرد و گفت که از قوای پانزده نيز تانکھا به طرف شھر حرکت کرده اند

که مخابرات  نقل قول به وضاحت روشن می شود که ستاد فرماندھی عمليات در کجا بوده در حالیبا اندکی دقت در اين 

ر نظامی ن نمی گويند که وسيلۀ ارتباط آنھا با قطعات نظامی از چه طريق تأمين می شده؟ مشاوافلج گرديده، مشاور

را قوای ھوائی و دافع ھوائی در محل چنار يست در پل چرخی باشد  از کجا می دانست که آنھا، ًقوای چھار که قاعدتا با

يست مشاور قوای پانزده جريان گزارش را به عوض رئيس خود به مشاور قوای چھار نيز تصرف کرده اند؟ چرا می با

  ارائه کند؟

: از ھمان منبع قبلی از زبان سر مشاور نظامی چنين می نگارد" نبی عظيمی"در دوام گزارش باز ھم پرچمی جنرال 

توسط تيلفون با مشاورين ديگر که در ساير شھرھای افغانستان مانند ھرات، قندھار، گرديز و غيره وظيفه داشتند، من "

بودند گرفتار گرديده و به کابل ) حدخا(که عضو  ارتباط گرفتم، آنھا گفتند که قومندانان اين قطعات توسط افسرانی

و به چه دليل اين تماسھا صورت پذيرفت فقط اطلاع ) لج بودمخابرات که ف(باز ھم کدام تيلفون ..." فرستاده شدند
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ن، نظارت ا ستاد مرکزی فرماندھی نيروھای کودتاگر ضمن تعيين وظايف به مشاورۀًکه اصولا به مثاب رسانی؟ و يا اين

 شوروی ۀبر جريان عمليات جنگی نيز صورت پذيرفته باشد؟ ـ و برخورداری از حمايت قاطع، عملی و ھمه جانب

و داشتن يک " داوود"در درون نيروھای مدافع .) ب. ج. ـ ک. يو. آر. جی(نجم و جواسيس پرياليستی با نقش ستون پام

  ایهکه از قبل می شد پيشبينی کرد ھيچ معجز ستراتيژی واحد عملياتی در تقابل خونين باھم قرار گرفتند و ھمانطوری

 خشونت بی مانند و حتی غير لازم ادامه يافت و در صورت نگرفت و جنگ در روال عادی خود با" داوود"به نفع 

قتل عام زنھا، اطفال و ساير بيگناھان ـ آشپزان، خدمتکاران، " داوود" ساعت با اعدام بدون محاکمه ٢۴کمتر از 

ـ به عمر ننگين و جنايت بار خاندان طلائی تا آنزمان خاتمه بخشيده، آخرين تدارک به غرض ...مستخدمان، باغبانان 

  .  سوسيال امپرياليزم شوروی نيز گرفته شدۀغال نظامی کشور ما و مستعمره ساختن آن به وسيلاش

 سال ھنوز ھم از آسمانش به جای باران ٢۵ در تاريخ کشور ما گرديد که طی بيش از  ایهفاجعۀ ثور سرآغاز فصل تاز

خرين کلام ھر گاه ادعاھای راويان در آ. ليونھا انسان را مقتول، آواره و معيوب نموديخون و آتش باريده م" رحمت"

که در زندگانی با   مردی:مقاومت دليرانه اش مقابل مزدوران شوروی درست باشد بايد نوشت" داوود"در مورد ) حدخا(

استبداد و خشونت زيست، حين مردن در کنار ساير قھرمانان راه آزادی ميھن جان خود را در محراب آزادی ميھن 

  . جنايات و اشتباھاتش را با خون سرخش پرداختۀه تر، کفاربه عبارت ساد. نثار کرد

قيام ظفرنمون ثور، انقلاب ثور، انقلاب پيروزمند "بدين صورت فاجعۀ ثور که در مطبوعات رسمی دولت دست نشانده، 

 را امين ضمن يکی از نطقھای بی محتوايش، تره کی(ثور، انقلاب برگشت ناپذير ثور و حتی انقلاب سوسياليستی ثور 

ًبر دانسته و مدعی شد که طی ھردو انقلاب قدرت مستقميما به وراز انقلاب اکتتنين و فاجعۀ ثور را ھمل رازتھم

نامگذاری گرديد از ھمان بدو پيدايش، در تخاصم خونين با تمام اقشار و طبقات ملت ) پرولتاريای دو کشور انتقال يافته

  .ما قرار گرفت

 فراموش نکنيم از آن ،ا که مردم انتظار توأم با خوشبينی نسبت به رژيم کودتا داشتنداگر فاصلۀ زمانی چند ده روزی ر

 افغانستان را در گرداب حوادث و رقابتھای ۀبه بعد رژيم ثور و فاجعه آفرينان آن که کشور نيمه فيودالی و نيمه مستعمر

 تحقق "١٣۵٨ جدی ۶سياھروز "که آنھم در داخلی و بين المللی غرق نموده در راستای مستعمره شدن کامل قرار داد 

 محراق نفرت ملت، اعم از ۀيافت، بنابر اعمال ضد ديموکراتيک، ضد ملی و ضد انسانی که از خود تبارز دادند، به مثاب

تمام طبقات و اقشار، از پرولتاريای نوپای صنعتی گرفته تا کارگران مزدور شھری و روستائی، از خرده بورژوازی 

ناگفته نبايد گذاشت که طبقات ارتجاعی ( فيودال ۀ مالکی در روستا، از نمايندگان بورژوازی ملی تا طبقشھری تا خرده

 طبقاتی آنھا از ۀکه منافع غارتگران اخيرالذکر در کليت خود تا آخرين روز در سنگر ملت باقی نمانده به محض آن

ه رسميت شناخته شد بر روی ملت و فرزندان آگاه آن ب"  تکاملی آنۀ ذلت بارتر مرحلۀادام"طرف فاجعه آفرينان ثور و 

 مندرس اخوانيت و مذھب، منافع امپرياليزم شوروی، ارتجاع منطقه و امپرياليزم رقيب را رايتتيغ کين کشيده زير 

لت  که منافع والای مردم، استقلال کشور و آزادی م، مسلمان، لائيک و کمونيست افغان، در يک کلام ھندو)تأمين نمودند

را می خواستند در اقصی نقاط افغانستان با اساليب و شيوه ھای ممکن و مقتضی دست به مقاومت و تخريب زده و 

ده بودند در دريای بيکران خشم فاجعه آفرينان ثور را که ھنوز خون ھای ريخته شده در روز فاجعه را از خود نزودو

  . ثور آغاز يافته بود، شرافتمندانه به پيش بردند٧با حق خود به مبارزه طلبيده، جنگ مرگ و زندگی را که ب

" عبد الرزاق اورياخيل"در اين راستا اگر نيروھای انقلابی در شھر با اعدام انقلابی يکی از خطرناکترين عوامل رژيم 

ر را در پذيرش اين نبرد مرگ و زندگی تبارز دادند، صرف ظرف ھمان سه چھار ماه اول مردمان دلي عزم راسخ شان
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. ددر دورترين نقاط، رژيم کودتا را به مبارزه طلبيدن) ستاق و فرخارولسواليھای چاه آب، ر(ان و تخار کنرھا، بدخش

  ".بابا" نابرابر اما با ارادۀ راسخ و استوارتر از کوھای ھندوکش و  ایهمبارز

ايه و منطقه گرديد، بی رژيم که در اسرع وقت متوجه فقدان حمايت مردمی در داخل و رجز خوانيھای کشورھای ھمس

لقوه تمام مردم افغانستان خت بلکه با درک اين واقعيت که باباکانه و دور از آزرم به کشتار بيدريغ نه تنھا مخالفان پردا

  .دشمن رژيم اند به ھرکس و ھرکی در ھرکجا که دست يافت او را با وحشيانه ترين شکلی به قتل رسانيد

را در قسمت دوم اين مختصر به تفصيل مورد بحث قرار خواھم داد، در اينجا به ھمين ) حدخا( جنايات ۀکه کارنام با آن

قدر بسنده می کنم که روياروئی مجموع ملت از مواضع طبقاتی و سياسی متفاوت عليه رژيم کودتا، اتحاد نااستواری را 

ـ از اين تعجب )  کتاب کشتمند٢٨٠ ۀصفح" (شاه محمد دوست"و از طريق " پوزانف"زير نظر مستقيم .) ب. ج. ک(که 

 سياسی ندارد قادر می شود تا اختلافات ده سالۀ دو حريفی را که چه ۀگونه سابق که در ظاھر ھيچ نکنيد که چطور فردی

خود يکی " دوست"که گفته آمد  حل کند چه ھمانطوریلسهجاتھامات و لجن پراگنيھای نسبت به ھم نکردند، ظرف چند 

ًکه عمدتا در  اين. به وجود آورده بود از ھم جدا نمود) در خارج تشکيلات دو حزب بود. ب. ج. از مھره ھای اساسی ک

 ملیع قوانين کلی اش را ،اين جدائی تا چه حدودی اختلافات سابقۀ دو حزب نقش داشته و به چه ميزانی عدم موفقيت

.) يو. آر. ـ و جی. ب. ج. ک( آن دو حزب به ًو يا اصولا ارتباطات جداگانۀ) شکستھا انشعابات را به دنبال دارند(نموده 

و تضاد ھای درونی آن دو نھاد بازتابش را در افغانستان بين جناح ھای خلق و پرچم به شکل تصفيه ھای خونين داشته 

 در ٢٠ دوم قرن ۀاميد زمانی بتوانم با ارزيابی کامل از تحولات نيم(است، کاريست که تحقيق جداگانۀ را ايجاب می کند 

که تأثيرات مجموعی آن اضداد و روابط متقابل آنھا باھم  و يا اين) فغانستان بدين مطلب به صورت ھمه جانبه پاسخ دھما

  .و تقابل با مجموع ملت باعث آن شده باشد از امکانات بعيد نيست

لير ما و کشتار در ھر صورت دو باند جنايت پيشه که با تمام اختلافات درونی شان بين ھمديگر، در تقابل با خلق د

ديگر بنای   با متھم ساختن يکبه مثابه يک کل واحد حزب ديموکراتيک خلق افغانستان عمل کرده آنھا ۀبيرحمان

  .ناسازگاری، انشعاب و جدائی را گذاشتند

  اين مختصر به وضاحت کامل تذکر داده شده که از ديد صاحب اين قلم ھردو باند خلق و پرچم بهۀکه برای خوانند با آن

گاھی  ئيست که در افغانستان صورت گرفته و ھيچھا يک پيکر واحد مسؤول تمام جنايات، ويرانيھا و خانه خرابی ۀمثاب

تفاھمی به وجود آيد که اگر در جائی باند خلق بيشتر افشاء گرديده، الفت و يا اغماضی با پرچم در ميان وءنبايد چنين س

که ھمان تأئيد گفته ھای صاحب اين قلم است مبتنی بر " رکسما"، ضمن آوردن نقل قولی ار  آنعکسبوده و يا 

، من ھم در اينجا افراد بنابر لزومديد برای نجات حزب به قربانگاه بدنامی ويژه فرستاده شده اندکه ) حدخا(محکوميت 

  .رم زندانش را به بررسی می گيۀصدراعظم در کتاب شان رديف نموده اند دور" جناب"که  متناسب با طرح موضوعی
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